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يي   يادداشت
اين درد را با كه بايد گفت؟!

حـالا ديگر دكتـر در زيرخروارها خاك اسـت. حالا ديگر 
راحت شـده اسـت. حالا ديگر دوسـتان قديمي اش را به 
اشـك ميهمـان نمي كند. در ايـن چند ماه كـه افتاده بود 
گوشـة بيمارسـتان در «كُما» و لام تا كام حرف نمي زد، دل 
رفقايش كباب بود. نمي توانستند خاموشي او را ببينند كه 
به هزار زبان در سخن بود. باور نمي كردند كه اين همان مرد 
پرجنب و جوش و خوش سـر و زبان و دلپذير اسـت كه آخر 

لوطي گري بود و ورزش ما به لياقت هايش بدهكار است.
باورشان نمي شد اين همان دكتر بذله گو و مرد خاكي است 
كـه عمري در راه رشـد وزنه بـرداري ما، بي ريـا و خاموش 
دويده اسـت. همـان مردي كـه پولادمردان بسـياري را 
تحويل جامعه داده بود. مردي كه ورزش ايران و آذربايجان، 
مديون اوسـت. چه بچه هايي را بزرگ كرد كه هنوز پشـت 
سبيل شان سبز نشـده بود اما در ساية حمايت هاي او، سر 

بر آسمان ساييدند.
دكتـري كه نه تنها مطب اش، كافـة پر از صميميت بيماران 
نيازمند بود بلكه در كوچه و خيابان هم هر كس، استخوانش 
درد مي گرفت همانجـا ويزيتش مي كرد.دكتري كه پنجاه 
سـال در ورزش دويد و در اين سه دهه جايگاه بي بديلي در 
فدراسيون جهاني وزنه برداري داشت.مرد بامرام و خاكي 
آذربايجاني، در اين دو سه ماه چه مغمومانه در «كُما» مانده 

بود. و چه خوب كه راحت پركشيد از اين جهان ناپايدار.
آذربايجـان اگر عمـري به مردان بزرگش باليده اسـت كه 
سـنگ بناي ورزش هاي مدرن را بر دوش خود گذاشـته و 
اولين نسـل پدران ورزش را تشـكيل داده اند، اكنون چه 
زود از بزرگان و خادمان نسـل دوّم اش خالي مي شود. اكبر 
گهرخاني و دكترشـهابي، به فاصله اي زود از ميان ما رفتند 

و صدالبته هميشه در دل ها ماندني اند.
اكنـون بايـد ايـن درد دل را چگونه در دل پنهـان كرد كه 
سرزمين مردان بزرگ و سرنوشت ساز، سرزمين ورزنده ها 
و شـريف زاده ها و صدقياني ها و جبارزادگان (نسـل اول) 
سرزمين دكتر كوشافرها و دكتر شهابي ها و گهرخاني ها و 
صباغ ها و دايي اوغلي ها (نسل دوم) چرا چنين نزول كرده 
اسـت كه غريبه هاي اهل شـعار و جيغ و همهمه و ميزهاي 
بزرگ و دستورهاي فرمايشي، چنين بر زار و زندگي جامعة 
ورزش اش حكومـت كننـد كه انـگاري از اين سـرزمين، 
ستاره اي بر آسمان بزرگش ندرخشيده است. اين درد را با 
كه بايد گفت كه ورزش آذربايجان، در دست مردان بزرگ و 

بخشندة خودش نيست. اين درد را با كه بايد گفت؟

ــاوي  ــت. فقط يك مس ــخت نيس مايلي گفت بچه ها كار فرداي ما س
مي خواهيم و سريع رو كرد به ابراهيمي (تداركات تيم) كه پانصددلار 
ــاداش بچه ها را بدهيد. تداركاتچي مهربان، يكي يكي به دم در اتاق  پ
ــامي  ــان پاكت هايي داد. روي پاكت ها، اس بچه ها رفت و به تك تك ش
بچه ها را نوشته بودند. خداداد پاكت را كه باز كرد 5 تا صددلاري ديد. 
ــمال حلالي پاكتش را كه وا كرد وا رفت. غمگين گوشة تختش  اما اس
نشست. خداداد گفت: چيه اسمال، چرا پكر شدي. بابا پونصد دلار هم 
ــوقاتي مي گيري. اسمال با لهجة غليظ  ــه بچه ها س پونصد دلاره. واس
ــت.  ــت تاس ــت دويس آذري اش گفت: نه خدا، مال من پونصدتا نيس
ــي در جوابش گفت كه تا آخر  ــمال يك حرف خداداد گفت: نه بابا؟ اس
ــابقه، تو فيكس بازي  ــر در ذهن خداداد ماند. او گفت اگر روز مس عم
ــينم تو نود دقيقه مي دوي ولي من شايد  كني و من روي نيمكت بنش
ــم اصلاً بازي نكنم. بعد از  بازي  ــايد ه 5 دقيقه، ده دقيقه بازي كنم ش
ــت دلار راحت قبول  ــزار دلار پاداش دادند و به من دويس ــر به تو ه اگ
مي كنم. مي گويم حرفي نيست. تو زحمت كشيدي و من بيرون زمين 
ماندم. بايد هم به تو بيشتر بدهند ولي الان كه من و تو باهم روي تخت 
خواب هايمان و با يك احساس مشترك نشستيم و بازي را از تلويزيون 
ــا كرديم و شرايط مان كاملاً مساوي بود، چطور به تو پانصددلار  تماش
ــتر از من زحمت كشيدي؟  ــت دلار؟ مگر تو بيش دادند و به من دويس
مگر كسي دستگاه «فريادسنج» داشت كه ببيند تو بيشتر جيغ زدي 
ــدي يا من؟ تو بيشتر هورا كشيدي و گلر  ــتر غمگين ش يا من؟ تو بيش
ــرايط مساوي روي  ــويق كردي يا من؟ ما هر دو در يك ش چين را تش
ــيم پاداش ها چه  ــتيم و تلويزيون ديديم! اين معيار تقس تخت نشس

جوري بود؟
ــمال نبود كه  ــت فقط اس ــت. گفت حق با توس ــداداد حرفي نداش خ
ــد  ــت تا گرفته بود. هيچ كس هم نرفت حرفش را بزند. عقده ش دويس

در دل هاشان ماند.
ــت  ــدن بين بچه ها، حكايتي اس ــپلين و فرق قائل ش 3- نظم و ديس
ــبان  ــذار بوده. بعضي مربيان پاس ــه در فوتبال ما تأثيرگ ــه هميش ك
شده اند و شبها دم در هتل خوابيده اند تا بازيكن شان نصف شب براي 
ــئوليتي در  ــي، جيم نزند، بعضي ها هم چنان آگاهي و مس خوشباش
ــان بفهمند تأثير خوشباشي در شب  بچه ها ايجاد كرده اند كه خودش

قبل از  بازي، فردا در تحرك داخل ميدان، چقدر مؤثر است.
ــود در كلن  ــي ايراني عادت كرده ب ــه خصلت هاي مرب ــداداد كه ب خ
ــد از تمرين روز قبل  ــي اش در بازي هاي خانگي، بع ــد كه مرب مي دي
ــرد و مي گفت برويد خانه هايتان  ــازي بچه هايش را مرخص مي ك از ب
ــده بود كه پس  ــئوال ش و فردا ظهربياييد براي نهار. براي خداداد س
ــبانه قبل از بازي، چه مي شود؟ خداداد مي ديد كه برخلاف  اردوي ش
ــر ساعت يازده شيپور خواب و خاموشي مي زنند  مربيان ايراني كه س
و حتي بعضي هايشان توسط كمك هايشان لامپ هاي اتاق بچه ها را 
خاموش مي كنند مربي كلن هيچ سفارشي در مورد خواب بازيكن اش 
ــن در خانة خودش بهتر مي خوابد تا  ــد او معتقد بود كه بازيك نمي كن

اردو.
ــت  ــت نه چيز ديگر. او مي خواس ــط از بچه ها «بازي» مي خواس او فق

ــد. او مي گفت بازيكن  ــردا در داخل ميدان جوابش را بدهن ــا ف بچه ه
ــتراحت  ــه اي اگر نداند كه كي بايد بخوابد و كي بايد بدنش را اس حرف
ــه بخوابد بهتر است. خداداد هميشه  بدهد همان كه اصلاً براي هميش
مي گفت: بازيكن ملي كه ساعت 11/5 از باغ گيلاس بيرون مي آيد به 

خودش ظلم مي كند عمر قهرماني خودش را كم مي كند.
ــب ها گيلاس  ــته ايم. بازيكن هايي كه ش ما از اين بازيكن ها كم نداش
ــور بازي مي كردند. دم ساحل مي رفتند. از پشت  مي چيدند. آسانس
بام هتل بيرون مي رفتند و مربي بدبخت، همچنان دم در هتل، لحاف 
ــت كه  ــباني مي كرد. اين مربي نمي دانس ــك انداخته بود و پاس تش
هميشه براي خريدن يك «بلدچي» بومي يك اسكناس دلار كفايت 
مي كند. درهاي «دررو» هر هتل را مستخدم ها و مستخدمه هاي آن 
هتل بهتر بلدند. آدم چقدر مي تواند زيرلحافش يك آدمك پارچه اي 
ــي در نگاه اول بفهمد كه او خوابيده  ــد و لحافش پف كند كه مرب بچين
ــت! مگر چقدر مي توان از اين  ــيده اس ــرش كش و لحافش را روي س
ــي نكردند كه بازيكن  ــه دهه معلم ــا زد. مربيان ما، در اين س كلك ه
ــرش  ــنا كنند، فقط همچون چوبي بالاي س ــئوليت اش آش را با مس
ــق و لجوج را نمي توان  ــتاده اند كه تكان نخورد. بچه هاي كلّه ش ايس

چنين ادب كرد!
ــته اش را فراموش كند. اين كه به محض ترك  4- بازيكن نبايد گذش
روستا و قصبه و شهرستان، و با ورود به تيم هاي طهراني، اولين كارت 
اين باشد كه آرايشگرت را عوض كني و صورتت را گريم كني و پوستت 

را بكشي، براصليت تو چيزي اضافه نمي كند.
ــرن فوتبالمان  ــخصيتي» در اين نيم ق ــا از اين بازيكن هاي «دوش م
ــه مي روند. آرام  ــگاه مربوط ــش به خوابگاه باش ــته ايم. اول كم نداش
ــنا مي شوند، متلك هايي كه در  ــتاره هاي روي بورس كه آش آرام با س
ــنوند ديگر چنان «جوگير»  ــتاني بودن خودشان مي ش مورد شهرس
ــوند كه كسي جلودارشان نيست. اولش، يك آرايشگر شخصي  مي ش
ــتار  پيدا مي كنند كه راه تبديل يك بازيكن «دماغو» به يك سوپراس
ــط. بازيكن هايي  ــر مي افتند روي خ ــد بعد ديگ ــي را بلد باش آنچنان
ــان، قصبة  ــان، پدركشاورزش ــل خداداد كه هيچ وقت گذشته ش مث
ــان را فراموش نكردند كم اند. در طرف مقابل، بازيكن هاي  محروم ش
ــتند كه پدر و مادرشان را هم منكر مي شوند. سال به  بي ظرفيتي هس
ــرزده هم كه بيايند براي ديدن  ــال ياد آن بدبخت ها نمي افتند. س س
ــتارهاي عوضي دست و پا گم مي كنند و  ــاده دل شان، اين اس طفل س
ــمك مي زنند كه مستخدممان اند، آمده اند  راحت به رفقايشان چش
ــت. امثال خداداد  ــتان نيست. قصه نيس براي غبارروبي! اين ها داس
ــتند. صدبار گفت كه آقاجان من بچه  بودند كه اين «تابو»ها را شكس
ــاورزم. من در بچگي از روي زمين، گندم جمع مي كردم. برادرم  كش

براثر يك بيماري ساده و به خاطر نبود امكانات بهداشتي مرد.
ــتا به مشهد مي برديم  ــتيم از روس برادرم روي الاغ مرد. وقتي كه داش
ــت  بر روي الاغ جان داد. اين چيزها آدم را كوچك نمي كند بلكه دوس
ــي وقت ها پول  ــا گفته كه من خيل ــتني ترش مي نمايد. او باره داش
ــتم كفش بخرم. بارها گفته كه براي من كفشي مي خريدند كه  نداش
باهاش چهارماه بازي كنم. يك ماه بعد هم كه پاره مي شد مجبور بودم 
ــودم «پالخت» بازي كنم.  ــم. مجبور ب كفش هاي لنگه به لنگه بپوش
مجبور بودم به پدر و داداشم در كار گچكاري ساختمان كمك كنم. با 

همين دست هاي كوچكم با همين پاهاي فسقلي ام.
من كه نمي توانم پدرم را انكار كنم؟

ــت كه انكار نكرد. خيلي ها در اين فوتبال  ــت مي گويد او مرد اس راس
ــان، رفقاي  ــت هاي پينه بستة پدرش ــان، دس ــير مادرش ژيگولو، ش

كودكي شان، و اصل و نسب شان را فراموش كرده اند و آخ نگفته اند!
ــدي به آدم ها مي دهد. هويتّي كه گاه فرهنگ ها  فوتبال، هويت جدي
ــدت بومي،  ــا هويت باطني ات فرق دارد. هويتي رياكارانه و گاه به ش ب
ــمت درّه هاي  ــه اش پرت مي كند به س ــا را از طبق ــي كه آدم ه هويتّ
ــرد مي خواهد كه ظرفيت فكري اش را چنان تكميل كند  هولناك. م
ــتاره هايش  كه آخ نگويد. معلم مي خواهد كه هويت هاي كاذب را از س

دور كند. عصر معلم ها به پايان رسيده است.
تخته سياه ها مرده اند. شناسنامه ها قابل تعويض اند.

ــذار گردوي تازه،  ــت. نگ ــت گردو، ابدي نيس درونت را درياب. پوس
دستهايت را سياه كند. سياهي، بددردي است!

مربيان ما، در اين سه دهه 
معلمي نكردند كه بازيكن 
را با مسئوليت اش آشنا 
كنند، فقط همچون 
چوبي بالاي سرش 
ايستاده اند كه تكان 
نخورد. بچه هاي كلّه شق 
و لجوج را نمي توان چنين 
ادب كرد!


